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۱۰۲

شـعـــــر

آنگاهنور

امیــرحسین تیکــنی

ازسحابیچشمانشگذرکرد
وستارهایدرقلبش

مُرد
تاستارهایدیگرمتولدشود.

دردوردست
رشتههایخیال

درهمتنیدندومجالی
جزاندیشیدن

بهرنجهایابدینماند.
میدانستیمنازسیارۀدیگریآمدهام؟

بهچشماندرخشانم
-وقتیکهمیخندی-

خیرهشو.
همانهاکههزارانسال
پیشازتولدسیارۀتو

-وقتیکهمیخندم-
مردهاند

تنهاپروانهای
کهزندگیراشادمانهدرعلفزاریزیستهاست،میداند

تنهاموریانیکهماراشبانهمیبلعند،میدانند
انکارمیشویم

درنخستیندیدار
آسماندربارشنورهایش

شعلهورخواهدشد
کهچشمسرخجهانچنیناست.

جهان،آری!
اینانسانغولپیکر

نخستین
وتنهاترین!

آسمانهمگاهیسگرمههایشرادرهممیکشد

نیـــروانا دوســت

بادهنکجیبهزمین.
ستارگانهمگاهیفرومیریزند

گوشوارهمیشوندبرگوشهایبریدهات.
همیشهکسیبایدباشد

تاخورشیددرسیاهیچشمانشازمغربطلوعکند.
مشرقکههمیشهآندورترهاست.

همیشهبایدکسیباشدبرایاینجنگتنبهتن!
ومنبودموبادهایسوزانِخاورِدور

تنهاایستادهباریشههایسترگکهدرپوستۀزمیندواندهشده.
تصاویرینهچنداندورومهآلود

برپوستتازیانهمیزدند.
واینصورتنحیفبرخارهایتیزخاطراتکشیدهمیشد

وفریادمیزدبشمرتاصد.
یک،دو،سه

نودوهفت،نودوهشت،نودونه...
وایبرزبانیکهصدرانداند.
وایبردهانیکهصدرانتواند.

وتــومیدانــیجنــگتنبهتــنچــهپوســتیازکلــهات
ــتخوان؟ ــزاس ــهمغ ــیدنب ــارس ــدت میکَن

رگهادورِخودمیپیچندازدرد.
ایندردِهمیشهآشنا

وچقدرایندرددوستتدارد
وچقدرایندردعاشقانهدرآغوشمیکشِدت.

هیچچیزدرایندنیاجدیدنیست،جزتاریخیکهنمیدانی!
ترسهاجاماندهاندپشتآژیرقرمز
کهدوکوچهآنورتربهجنونرسیده

پشتدرهایسردخانه
پشتسرهایبرَدارشده

کهازگردنبربندِباریکِحقیقتآویزاناند.
پشتکودکی

همانکودکیِسراسرتصویر
همانکودکیِسراسیمهبهآغوشمادرخزیده

پشتسادگیدستهایپدر
وخطهایپیچیدۀپیشانیاش.

بارهاازرحمهایمختلف
کهزنانهنبودند،متولدشدهام!

وامروزدرقالبیکزنباموهاییپریشان


